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 االله الرحمن الرحیمبسم

 

 غش و غلّ
 
 

    ــو  غــلّ و غــش  بــگــذار، پــاك شـ
 

 1پیش از آنکه خاك گردي، خاك شو 
ــشَ«معناي لغوي   ــت آلودگی، تیر» غشَ ــافی اس ــیر را با آب ممزوج کنند، به آن  گی و ناص ــیر «مثلاً اگر ش ش

ناصـافی و ناخالصی است هنگامی که فروشنده جنس دیگري  » غش در معامله«گویند و یا منظور از می» مغشـوش 
ــتري می  ــالم به مش ــالم مخلوط نموده و همه را به عنوان جنس س ــند و یا زمینۀ انحراف در فهم را با جنس س فروش

اي فراهم کند که جنس ناخالص و معیوب را به صــورت ســالم ببیند، غش در معامله انجام داده نهخریدار را به گو
ــاط کرده بود تا خریداران عیوب آن   ــایه بس ــت که فردي اجناس خود را در س ــت. در احادیث هس ها را نبینند، اس

ــلوات االله علیـه کـه در بـازار تردد می     کار، پنهان کردن عیب اجناسکردنـد به وي فرمودند: این  امیرالمؤمنین صـ
یعنی خیلی به وي خیانت کرد و او را فریب داد و کلاه » غشََّشَه«برداري اسـت.  باشـد که یک نوع حیله و کلاه می

ــت   ــرش گـذاشـ ــت، بنابراین لازمه گري و خـدعـه، جلوه  و چون لازمـه حیلـه   2بر سـ گري باطل در لباس حق اسـ
ــکـل  ــتند، مخلوط کردن حق و باطل و خالص نبودن آن » غش«گیري یـک فریـب و خیانت که از اجزاء   شـ هسـ

دو واژه متضـاد و در مقابل یکدیگرند غش به معناي ناخالصــی، چند رنگی و دورنگی  » نُصـح «و » غش«باشـد.  می
ــت ولی نُصــح به معناي خلوص و پاکی از هرگونه ناخالصــی می   ر اش بیشــتباشــد و هر چیزي که ناخالصــی اس

دهد که توبه غیر مغشوش و خالص داشته گردد لذا خداوند سـبحان به مؤمنین دستور می تر میشـود، مغشـوش  می
وحاً باشـند:   ُ ً نصَـ ةَ ب ْ ِ توَ لِىَ االله وُا إ وُا توُب نَ َ آم ذين اَ ال ه ي َ و عقلی که یکی از دو حجت الهی است و به عنوان  3يا أ

                                                
 عطار نیشابوري، دیوان اشعار.. 1
 .1403فرهنگ معجم الوسیط، ص  .2
به گناه  اي که شما را از روي آوردن مجدداید، توبه کنید و به خدا بازگردید، توبهاي کسانی که به خدا ایمان آورده«قال االله تبارك و تعالی:  .3

 .8؛ سورة مبارکه تحریم/ »باز دارد
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 تواناند، هرگز نمینۀ دیگر برایش برشمرده، و بیش از چهل صـفت حس 6، جایگاه تمام فضـائل 5، چشـمۀ خیر 4نور
صــفت رذیله خدعه و غش را به آن منتســب کرد و غلّ و غش فقط مخصــوص کســی اســت که عقل از او فوت  

 .7گاه پند نخواهیدفرمایند از چنین شخصی هیچشده لذا امیرالمؤمنین صلوات االله علیه می
ــادي و تمام   هاي فردي و اجتواند در همه زمینهغلّ و غش می ــی، تبلیغاتی، اقتص ــیاس تماعی اعم از، علمی، س

آلود شــد، تمام جویبارهایی که از آن منشــعب شــئونات انســانی جاري شــود. اصــولاً اگر آب از ســرچشــمه گل  
 شوند نیز ناصاف و آلوده است.می

ی وجود ع هرچند اجمالرا دخیل دانست بلکه باید علم به موضو» جهل«گیري یک غلّ و غش، فقط توان براي شکلنمی
 داشته باشد و صاحب آن با آگاهی اقدام به مغشوش نمودن و ناخالص کردن نماید.

که  هاي الهی و قوانین مفید بشري راخواهد عملاً نظام آفرینش، سنتّاصـولاً انسان فریبکار گویی با غلّ و غش خود می 
کند. او شــاـید متوجه حجم تخریب، عمق فاجعه و تلاش باشـــد، به بازي بگیرد و جابجا ها میمتضـــمن حفظ حقوق انســاـن

اگر  8»شغُ غشَ منْ«، زیرا کندحرکت می معکوس خود نباشد ولی چه بداند و چه نداند در این مسیر و بر علیه منافع خود
 باشد.کلک بزند حتماً او را هم فریب خواهند داد و بدیهی است که مبغوض حق تعالی هم می

ــاره   گاهی  ــتن که در احادیث به هر دو اش ــت و گاهی در مورد خویش فریبکاري و غش در مورد دیگران اس
شــده اســت. شــخص فریبکار براي فریب دیگران اکثراً با پوشــیدن لباس خیرخواهی و عالمانه خود را شــبیه به     

ــحین می ــحین «کند ناص ــبَه باِلنَّاص ــاییو یا جاهلانه با ابزارهاي گوناگون  حت 9»تشَ عزم فریب  10ی با عبادت و پارس

                                                
 .198، ص 1؛ ارشاد القلوب، ج »العْقْلُ نُور: »رسول االلهقال . 4
 .50؛ غررالحکم، ص »العْقلُْ ینْبوع الخَْیر« قال امیرالمؤمنین صلوات االله علیه:. 5
 .51؛ غررالحکم، ص »غَایۀُ الْفضََائلِ العْقلْ«. قال امیرالمؤمنین صلوات االله علیه: 6
 شده فوت او از لعق که کسی از ؛ ...ینصْح حیثُ منْ یغُش العْقلُْ فَاتَه العْقلُْ... فَإنَِّ منْلَا تَنْتصَح بِمنْ فَاتَه «قال امیرالمؤمنین صلوات االله علیه: . 7

 .228؛ غررالحکم، ص »کندمی خیانت و غش کند، خیرخواهی و نصیحت خواهدمی که حالی در زیرا نخواه؛ پند است،
کردن) دیگران سخت بپرهیز، فریب دادن (رنگاز ؛ فی ماله فإَِنْ لمَ یکُنْ لَه مالٌ غُش فی أَهله غُش غَش فإَِنَّ منْإیِاك و الْغش» : قال الصادق. 8

 .160، ص 5؛ اصول کافی، ج »که هر کسى دیگري را بفریبد دیگران نیز در مالش به وي کلک زنند، و اگر مالی نداشت در بستگانش 
؛ »تکار استشود، اما خیانچین گرچه در لباس اندرزدهنده ظاهر می؛ سخنفإَنَِّ الساعی غاَش و إنِْ تشَبَه باِلنَّاصحین«رالمؤمنین صـلوات االله علیه:  . قال امی9

 .53البلاغه، نامه نهج
؛ پشت مرا عالم لٌ متنَسَـک فاَلجْاهلُ یغشُ النَّاس بتِنَسَکه و العْالم یغرُُّهم بتِهَتُّکه قصَـم ظهَريِ عالم متهَتِّک و جاه «. قال امیرالمؤمنین صـلوات االله علیه:  10

ــت، عالم به پرده  در بىپرده ــته اسـ ــکسـ ــاییباکیش (عالم بیدري و بیبـاك و نیز زاهد جاهل شـ ؛ »دفریباش میعمل) و جاهل مردم را به زهد و پارسـ
 .111، ص 2ج بحارالانوار، 
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کند که به فرمودة امیرالمؤمنین صلوات االله علیه، رسواترین امت را نموده و یا قصد دغلکاري با امام و پیشوا را می
ــت و در نامه    ــواسـ ــدي جمعنهج 26دغلبـازي، دغلکاري با امام و پیشـ آوري البلاغه کارگزار خویش را که متصـ

کاري با امامان معصوم را داشته باشد، . زیرا اگر شـخص قصـد فریب  11نمایدن منع میزکات نموده، به شـدت از آ 
کار اســت و اگر با زمامداران غیرمعصــوم   آبرویی و رســوایی فریب که چیزي از آنان پنهان نیســت و موجب بی 

مال سهم الگیر همه جامعه خواهد شـد خصـوصـاً قشر محروم و مستمند که از بیت   دامن مسـلمین باشـد، ضـرر آن   
 طلبد.اي میجسارت بر انجام چنین کاري خباثت ویژه دارند و اصولاً

ســمت  هاي هدایت بهها اســت زیرا انســداد همه راهکاريالبته فریب خویشــتن نیز یکی از بدترین نوع فریب
ــت خویش می ــد. بخود و به دس ــانباش ــیدن به منافعی که براي خود در نظر گررخی از انس اند تهفها به منظور رس

ــتیدیگران را می ــوندمرتکب می را فریبند، هرچند گناه و عمل زش ــتن بر حقایق   ،ش ــمیر خویش لکن چون در ض
ــتند و از واقعیات آگاهی دارند  ــلط هس ــمیرِحقیقتامید آن می ،مس ه یاب خود، برود که روزي با کمک همین ض

 حقایق عالم را بر روي خود بسته استهمه راه مسـتقیم برگردند ولی انسـانی که به خودفریبی روي آورده، درب   
ر اســت. تخریب گوهخویشــتن و تخریب به خود ها براي تهاجم و این کار به معناي برداشــتن همه مرزها و حریم

گناه  ،دکنن مانتوانند روزي روزگاري از ســقوط حفظتلاش براي نابودي ابزارهایی که میصــداقت و انســانیت و 
هم ران چنین شــخصــی به دیگقطعاً  ،کندزند یعنی به خود رحم نمیخود حیله می کوچکی نیســت. انســانی که به

ــه کـاَنَ أَغشَ لغیَرِه « ، زیراترحم نخواهـد کرد  ــت که مولاي ما امیرالمؤمنین    12»منْ غشَ نفَسْـ بـه همین دلیـل اسـ
اتلَومیااللهِص لیَهفرمایند:ع 

»أَع هْنفَسل مإِنَّ أَغشََّه هورَبل ماه؛»ص 
 .13»ها نزد خداوند استن انسانيگنهکارترفريبد، كه خويشتن را مىكسي «

 
ــده زار و وار و خجــل  ــان ــم دل       اي فـرو م ــهــن ــن و ج ــم ت ــحــی  در ج
ــه اثیر   ــود ب ــب شـ ــرار غضــ ــعیر   گــه شـ ــد غلّ و غش تو را به س  14گه کش
                                                

ــواتر؛ همانا بزرگوإنَِّ أعَظمَ الخْیانۀَِ خیانۀَُ الأْمُۀِ وأفَظْعَ الغْش غش الأْئَمۀ«. قال امیرالمؤمنین صـــلوات االله علیه: 11 ین ترین خیانت، خیانت به ملت، و رسـ
 .111، ص 2؛ بحارالانوار، ج »دغلکاري، دغلبازي با امامان است

 .235؛ غررالحکم، ص »کسی که به خود حیله زند، با دیگران مکّارتر است«یرالمؤمنین صلوات االله علیه: قال ام. 12
 .86خطبه البلاغه، . نهج13
 سنایی غزنوي، حدیقه الحقیقه.. 14
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ــی را دیدیم که عقلش  مان متوجه کدورت که اگر از طریق فطرتنکتـه دیگر آن  ــده و یا کسـ عقل خود شـ

کننده خیرخواهی را از دســت داده اســت باید او را متوجه چشــمه زلال مغلوب وهم گردیده و در نتیجه نصــیحت
کارانه نیســت. به خاطر ممارســت و اُنس با قرآن کریم، هایش فریبدیگري نمود که هرگز آبش تیره و نصــیحت

ــده و   ــازي میها هم بازهـا، عقل علاوه بر هـدایـت دل   عقول از وهم و خیـال جـدا شـ ــوند، لذاسـ امیرالمؤمنین  شـ
اتلَوقرآن کریم را به عنوان االلهِص لیَهاست:خالی از غلّ معرفی نموده که  خیرخواهیع و غش 

» ُغشي لاَ یالَّذ حالنَّاص وذَا القُْرْآنَ هوا أَنَّ هلَماع 15»و 
 » فريبد.اي است كه نميپنددهنده و بدانيد كه، قرآن«

با » صــداقت و خیرخواهی«قرآن کریم در مورد  وشــود زیرا عقل مشــخص می همعظمت عقل  جملهاز این 
تصور قل وحی و نرا براي  توان عظمت و نورگر هماهنگی و همگونی است نمیکه بیانمشـترك هستند  یکدیگر 

وحی در عرض یکدیگر نیســتند زیرا وحی ســـلطان علوم و ملکۀ   البته عقل و نمود ولی عقل را فاقد آن دانســت. 
 کسی که اهل غلّ و«فرمایند: باشـند. نبی مکرّم اسـلام می  معارف اسـت، بلکه عقل در طول وحی و هر دو نور می 

 برد.ـ خداوند سبحان برکت را از روزي او می1شود، ، و به سه چیز مبتلا می16»غش باشد از ما (امت پیامبر) نیست
ــد می  2 ــت وي را فاس ــ معیش ــ او را به خودش وامی3گرداند؛ ـــ ــتمرار غلّ و غش در وجود حتی 17گذاردـــ . اس

گردد که تاوان ســنگینی را در آخرت شــان میمؤمن که گرفتار معصــیت هســتند، موجب مغشــوش شــدن فطرت 
 کنند.  پرداخت می

 رســـاندن و كار معصـــيت مؤمنان صتخلي براى كه اســت  الهى رحمت و لطف باطنش صــورت  جهنم،«
 در كه است طلائى چون انسان، صافيه مخموره فطرت كه زيرا است؛ منحصره چاره ابد، سـعادت  به آا
 كنندهذوب آتشــهاى  و هاكوره با را طلا آن بايد. باشــيم  نموده مس به مخلوط و مغشــوش  را آن عمر، ايام

 محبوس آن طبقات در را او جهنم گوناگون هاىعذاب در پس آورد، بيرون غش و غلّ از و نمود خالص
 كرامت دارلايق كه -اللَّه فطرت خالص طلاى و شـــــــود،  پاك فطرت و نفس باطن از غش و غلّ تا كنند،

                                                
 .176همان، خطبه . 15
 .35؛ تحف العقول، ص »لَیس منَّا منْ غَش مسلماً: «قال رسول االله. 16
؛ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص »همنْ غَش أَخَاه الْمسـلم نَزَع اللَّه منْه برکََۀَ رِزقه وأَفسْـد علَیه معیشَتَه ووکَلَه إِلىَ نفَس» :  ْااللهقال رسـول   .17

280. 
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نْا وَ  گردد؛ خالص غريبه اجناس از و شـود،  پيدا -اسـت  حق ْ  فيِ  ما نزَعَ دُوُرهِمِ ْ  ص لَى إخِوْاناً  غلِ  منِ رٍُ  ع رُ  س
 َ يِن لِ قَاب تُ  .18»ملكات نقص و كمال اختلاف حسب است مختلف اشخاص در نزع اين كيفيت و م

اصل نمایند که حاشاره می» غش در معرفت«حضرت آیت االله جوادي آملی نیز در بیانی حکیمانه به موضوع 
 جایگزینی شهوت و غضب با عقل عملی و وهم و خیال با عقل نظري است: 

 غش چيزي، هر از قبل نارواســــت، ديگران اعراض و حقوق و اموال خيانت در و غش كه طور همان«
 اســت  موظّف انســان،  كه گونه همان. نارواســت هم انســان »خود« به نســبت صــداقت، و محبت امانت، در
 بلق خود به نســبت  وظيفه اين بلكه نكند؛ خيانت نيز خود با كه اســت  موظّف نكند، خيانت ديگران با
 عقل جاي به را خيال و وهم و عملي، عقل جاي به را غضــــــب و شــــــهوت كســــــي اگر. اســــــت وظيفه آن از

 كســـي اگر و اســـت معرفت در غش اين. اســت  كرده خيانت خود به و اســـت غاصـــب باشـــد، نشـــانده نظري،
. كرد را نخواهد »خود« حقوق رعايت و شد خواهد خيانت به مبتلا هم عمل در باشد، خائن معرفت، در
 ».19نكنيد خيانت خود جان به كه است فراوان زمينه اين در اخلاقي، دستورهاي رو اين از

 
ــه      از پــی جــاه و خــدمــت یــزدان     ــام ــاي و ج ــزه ج ــی ــاک  داندار پ
ــرد    ــی ــب اول ز غســـــل درگ ــال ــرد     ط ــذی ــپ ــاز ن ــم ــق ن ــب، ح ــن  کــز ج
ــد   ــاشــ ــا تــرا غــلّ و غــش درون ب ــل نــاکرده  ت  اي تو، چون بــاشـــد؟غسـ

ــاکـرده   ــل ن ــفــات ذمـیم  غســ  عــظــیــم   نــپــذیــرد نــمــاز، رب      از صـ
ــاروب    ــه ج ــا ب ــی راه » لا«ت ــروب ــراي    ن ــی در ســـ  20»الاّ االله«نــرســـ
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